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  به نام خدا

  

  پيچيدگي در نرم افزار

بدليل تفاوت ذاتي بين نرم افزار و سخت افزار پيچيدگي خاصي در ابعاد مختلف از 

  سازي، تست و نگهداري آن وجود دارد كه:  جمله تعريف نرم افزار، طراحي و پياده

  هاي طبيعي و محصولات فيزيكي ساخت است بشر متفاوت است.  با پيچيدگي سيستم

  صيت ذاتي سيستمهاي نرم افزاري بزرگيك خا

  توان اين پيچيدگي را از بين برد بلكه بايد آنرا كنترل نمود.  بنابراين نمي

  انواع پيچيدگي: 

intelleictually intractivility  :(تمردپذيري و اجازه پذيرفتن براي آشفتگي)  

ز بزرگي پيچيدگي بطور ذاتي در ساخت سيستم وجود دارد، پيچيدگي ممكن است ا

  سازي تكنولوژي و . . . بوجود آيد.  ها و پياده سيستم ، يا از واسينگيها، بدعت

Management intractivility  :(تمرد پذيري مديريتي)  

پيچيدگي در سازمان و فرآيند بكار گرفته شده در ساخت سيستم، ممكن است از اندازة 

گير هستند)، وابستگيهاي پروژه (تعداد افردي كه در تمام جهات ساخت سيستم در

پروژه، فاصله جغرافيايي سيستمها و . . .  بعبارتي عوامل توليد كننده نرم افزار غير قابل 

كنترل هستند چون سازمان، افراد و فرآيند هستند و ماشين نيستند كه كنترل شوند و 

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


 ٢

لكه يكسري هاي اوليه براي توليد نرم افزار الزاماً ماشين، سرمايه و پول نيست ب سرمايه

  گيرند.  عوامل انساني متغيري هستند كه تحت مديريت قرار مي

  راهكارهاي معماري

بايست سيستم را قابل هضم و بطور هوشمند قابل  : معماري نرم افزري مي Iحق مشكل 

مديريت بوسيله مهيا كردن تجريدي كه بدون نياز به جزئيات، مهيا كننده مفاهيم ساده و 

  سيستم و . . .  يكسان باشند تجزيه 

بايست توسعه سيستم را آسانتر براي مديريت  : معماري نرم افزاري نمي IFحل مشكل 

بوسيله ارتقاي ارتباطات، مهيا كرن بهتر با جدا كردن كار با كاهش زياد وابستگيهاي قابل 

  مديريت و غيره. 

توسط  اما مسائل جديد پيدا شده مرتبط با تجزيه سيستم براي حل پيچيدگي بايست

  معماري بررسي شوند. 

چگونه سيستم را به قطعات بشكنيم، يك تجزيه خوب اصل از بين رفتن كوپلاژ بين 

ها (يا قطعات) را بوسيله واسطهاي واضح و توانمند، ساده كردن بوسيله تقسيم به  مؤلفه

  كند.  توانند جدا شوند، ارضا مي قطعات منتقل قابل استدلال كه دوباره مي

هاي  بايست وظيفه مندي و يا سرويس قطعات مورد نياز را داريم ساختار ميآيا تمام 

مورد نياز سيستم را پشتيباني كند بنابراين رفتار ديناميكي سيستم زمان طراحي معماري 

بايست زيربناي ضروري براي پشتيباني اين  بايست بحساب آيد. همينطور مي مي

  ها را داشته باشيم.  سرويس
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هاي بين قطعات  كنند؟ اين موضوع واسط و رابطه با هم بدرسيت كار ميآيا اين قطعات 

باشد. اما تطابق خوبي كه جامعيت سيستم را مديريت مي كند و همچنين با شرايط  مي

شود خصوصيات خوب داشته باشند.  سيستم كار كند زمانيكه اين قطعات تركيب مي

  مورد لزوم است.

كند. بخشيي از تصميمات در  قيم را معين ميشكل  زير وسعت تصميم و تأثيرات مست

است و اثري روي معماري ندارد و در سطح  (Local)هاي محلي  حوزه محدود به توسعه

  باشد.  ها است و از نوع غير معماري مي تك تك مؤلفه

بندي سيستماتيك و  نيست ولي تأثير زيادي ندارد. از خود تقسيم Localبخش ديگر 

Local يستماتيك شامل باشد. خود س ميHighimpaet باشد كه ما بدنبال  مي

Highimpnet باشيم (اولويت بالا براي ما مهم است).  مي  

  تأثير زياد

  ها (اولويت بالا، مهم براي حرفه

  تمركز تصميمات معماري

  تأثير كم

  غيرمعماري                   سيستماتيك 

اي  بطور كلي غير معماري( ممكن است مجموعه

  يت و خطوط راهبردي معماري نياز باشد)از سيا

  غيرمعماري                   سيستماتيك

 Sysstempriority -1هاي مختلفي از جمله  و بدليل اينكه تصميمات معماري روي جنبه

  ): Securityاولويت بيشتري دارد يا  Perdormance(قراردادهاي اولويت: مثلاً آيا 
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جامعيت سيم، . . .  -4ئل مربوط به راههاي ميامنبر مسا -3تجزيه و تركيب سيستم  -2

هاي مختلف تجريد رخ دهد. كه متمركز  گذارد، نبايد سيستمهاي عاري از لايه اثر مي

اصلي بر روي عناصر ساختاري سيستم را خصوصيات قابل روئيت از بيرون و روابط ما 

  باشد.  بين آنها مي

  بندي و تصميمات معماري:  مدل لايه

  سطح تصميم معماري نرم افزار وجود دارد. به تا 

باشد  معماري مي dictionary: (Meta- Architecture)سطح بالاتر از معماري  -1

اي از  اي از تصميمات  سطح بالا است كه ساختاري، تجزيه و مجموعه مجموعه

مفاهيم كليدي  -ها ليك -شود. دورنماي معماري ، اصول تصميمات سطح بالا را شامل مي

  شود.  و مكانيزمها را شامل مي

بررسي تصميمات سطح بالا كه بطور محكمي ساختار سيستم را تحت تأثير قرار 

دهند، قواعد معين مي كه انتخاب كند و راهنماي كننده انتخاب تصيمات و مصالحه  مي

  باشد، تمركز دارد.  در بين ديگر قواعد مي

اميكل و استارستكي، فرضيات و منطبق هاي دين سطح معماري: ساختار و رفتار، ديده -2

  شود.  را شامل مي

ها تمركز دارد.  بر روي تجزيه و انتسايب وظايف، طراحي واسط ، انتساب فرآيندها و نخ

  باشد.  معماري اجرا مي -3معماري منطقي  -2معماري ادراكي  -1خود شامل سه سطح 
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  باشد.  كارنها مي CRC-Rشامل دياگرامهاي معماري و   : معماري ادراكي:2-1

  ها دارد.  تمركز بر روي تعيين مؤلفه ها و انتساب وظايف به مؤلفه

شامل را به روز كردن و دياگرامهاي معماري (نشان دادن واسطها)،  : معماري منطق:2-2

  باشد.  ها و راهنماييهاي كاربردي آنها مي تعيين واسط، تعيين مؤلفه

اتصال و طراحي واسط    ها و مكانيزم ها ، پروتين هاي مؤلفه تمركز بر روي طراحي واسطه

  ها، دارد.  و تعيين آن مهيا كردن تعريف ضمن از اطلاعات براي كار براي مؤلفه

  خطوط راهنمايي و سياستهاي معماري:  2-3

شامل كاربرد مدلها و خطوط راهنماي، الگوها طراحي و مكانيزمها؛ چهارچوبهاي كاري، 

  باشد.  اي زيرين مياستانداردها و ساختاره

باشد  بر روي: راهنماي مهندسين در ساخت طراحييهايي كه شامل جامعيت معماري مي

  تمزكز دارد. 

  معماري اجرايي:  2-3

باشد بر روي، انتخاب و  هاي فرآيند (نشان داده شده د ر دياگرامهاي همكاري) مي ايده

شوند، چگونه منابع  هنگ ميكنند و هما آدرس دهي فضاها؛ چگونه آنها با هم تبادل مي

  شوند، تمركز دارد.  فيزيكي به آنها انتساب داده مي

هر دو ديد ساختاري و رفتاري براي تفكر و ارائه معماري مهم  -1ديدهاي معماري: 

  باشند:  مي
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ها،  معماري بالاترين سطح ساختار سيستم شامل مؤلفه«ديد ساختاري: اگر ما بپذيريم كه 

باشد، ديد ساختاري  ، و خصوصيات قابل روئيت از خارج آنها ميروابط مابين آنها 

،  LUMLبندي دياگرام كودس محوري است . ديد  ساختار شامل: دياگرام معماري(مقوله

  باشد. و تعيين مؤلفه و واسط آنها مي

هايشان؛ و طراحي  ها و طراحي و اسطه ديد رفتاري: در تجزيه سيستم به مؤلفه

  س دهي به تهديدهاي ميانبر مربوطه مساحتي بايست به سؤال: مكانيزمهاي براي آدر

بايست قادر به  كند؟ همچنين، در تفهيم و كاربرد معماري، ما مي اين چگونه كار مي

جواب دادن به همان سؤال پاسصخ دهيم. اين نقش ديد رفتاري، با دياگرامهاي توالي يا 

  باشد.  ) مي UML بندي دياگرامهاي همكاري و توالي در همكاري (مقوله

هاي ) ادراكي،  منطقي و اجرايي  ديدهاي ساختاري و رفتاري براي هر يك از ديدها (لايه

  باشد.   معماري همانگونه كه در جدول زير نشان داده شده است قابل كاربرد مي

    ديد رفتاري  ديد ساختاري

  دياگرام معماري

   (CRC-R)هاي غيررسمي  مؤلفه

  ماري ادراكي (تجريد)مع  دنبال كردن همكاري

  تعيين واسط

  I/FSدياگرام معماري با 

معماري منطقي (با جزئيات بيان   دياگرامهاي همكاري

  شده)

دياگرامهاي همكاري نشان داده شده   اي فعال

  در فرآيندها 

معماري اجراي (ديد فرآيند و 

  ديد استقرار)

دياگرام معماري نشان داده شده از 

   مؤلفه
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Archi tecture Views: 

  در چارچوب كاري تصميمات معماري 

1- metanrchiteetune   

2- Archilecture   

2-1 conceputual   

2-2 Logicalony  

2-3 Execution Ar  

شود. ديدهايي كه ما داريم در راهنمايي  يك مجموعه اي از ديدهاي استاندارد ارائه مي

آمي ابزارهاي فكري مفيدي  -اشدسازند كه مفيد ب معماراني كه تصميمات معماري را مي

  باشد.  براي در نظر گرفتن تصميمات و انتخاب بين آستريا ستوهاي مي

كاملي از تصميمات معماري در سطوح انتخاب   آنها همينطور از طريق اينكه ما مجموعه

باشند. مثلاً ديد منطقي، ديد ادراكي، ديد  از تجريد، تعين و اساسي براي تعين معماري مي

  ، .. اجرا

در معماري نرم افزار بسته به خروجهاي سطح بالا توجه داريم و اينكه چگونه قبل از 

Derelope توان آنرا ارزيابي كرد اين ارزيابي يك معماري قابل اجرا  كرده نرم افزار مي

مهندس نرم افزار يك نوع معماري قابل اجرا است معماري قابل  prototypeاست. مثلاً 

هاي به  شوند نگاشت مؤلفه توزيع شده و همروند ايجاد مي اجراي سيستم هاي
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فرآيندهايي سيستم فيزيكي با توجه به تمرين بر روي مفاهيمي از قبيل گذردهي و 

scalability deplogmentriew باشد.  كد نوع معماري قابل اجرا مي  

Nrchirecture Business cycle: 

  چرخه معماري كار گويند. شكل زير اين تأثيري پذيري معماري از محيط و بالعكس را 

  دهد.  چرخه را نمايش مي

گذارد. يك معماري يك ساختاري  معماري بر ساختار سازمان در حال توسعه اثر مي -1

  كند.  براي يك سيستم تجويزي مي

معماري مي تواند بر اهداف سازمان در حال توسعه تأثيرگذار باشد. يك سيستم موفق  -2

تواند يك شركت را به مهيا كردن جاي پاي در نواحي  عماري ميساخته شده از م

  مشخص قادر سازد. 

معماري مي تواند بر نيازمنديهاي مشتريان براي سيستم بعدي از  طريق فرصت دادن  -3

به مشتريان براي دريافت يك سيستم (بر اساس همان معماري) در اطمينان بشتر، 

اينكه اگر سيستم بدوي از چرك نويس (سيستم  تر از تر و حالت مقدمه به صرفه بموقع

  قديمي داراي اشكال) 

فرآيند ساخت سيستم مي تواند تجربه معمار را براي با سيستم بعدي از طريق اضافه  -4

  كردن اساس همكاري تجربه تحت تأثير قرار دهد. 

ارند، گذ تعدادي از سيستمهاي تأثير و تغيير واقعي بر فرهنگ مهندس نرم افزاري مي -5

  گيرند.  آن فرهنگي كه محيط تكنيكي از آهن كه سازندگان سيستم عمل كردن و زياد مي
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 Desighing the Architecture 

براي يك روش طراحي معماري براي برآورده كردن هردو نيازمنديهاي كيفي و 

يك  ADD) مي باشد. ADDنيازمنديهاي  وظيفه مندي طراحي مبتني بر معماري (

از سناريوهاي صفات كيفي را بعنوان ورودي گرفته و دانش مربوط به روابط مجموعه اي 

صفات كيفي قابل دستيابي و معماري را بخاطر طراحي معماري بكار مي گيرد. روش 

ADD  مي تواند بعنوان يك توسعه اي از ديگر روشهاي استقرار از قبيلRUP ديده ،

لاي طراحي يك معماري است اما با چندين مرحله دارد كه نتيجه در سطح با RUPشود. 

تغيير دهد مراحل  ADDطراحي همراه با جزئيات و پياده سازي پردازش مي كند. ولي 

RUP  را با طراحي سطح بالاي معماري تغيير داده و فرآيندRational  .را دنبال مي كند  

Architecture Description Langnague.(ADL):  

 ADL ارائه رسمي يك معماريها مي باشد، و همچنيبني  نتيجه يك روش زباني براي

هاي پيچيده آناليز. سريع و آزمايش  ADLنقايص ارائه هاي رسمي را برطرف مي كنند. 

  توانائيهاي تصميمات طراحي معماري را اجازه مي دهند.

C2مثال: 
2
  Wright . Darcvin . Rapiol  و…  

اميكي سيستم بكار براي الگوهاي بر روي رخدادهاي سيستم، رفتار دين Rapidمثلاً: 

  رخدادي تمركز دارد. 

  بر روي كانكتورها، رفت زير سيستمهاي ديناميكي تمركز دارد. Wrightيا 
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Product Lines: 

يك مجموعه اي از سيستمها يك مجموعه مديريتي خواص ساخته شده از يك مجموعه 

مي گذارند. اين موجوديها ( معمول ( مشتركي) موجوديهاي هسته نرم افزار را به اشتراك 

دارئيها) شامل  يك خط شالوده معماري و يك مجموعه اي از مولفه هاي كشترك و 

) كه بازخور ABCشايد قابل اتصال مي باشد. حلقه هاي بازخور چرخه كاري معماري (

  منعكس كنند.  Produet lineمي شوند تا تاثيرات را بر يك سازمان شامل 

ذاري در جهت كاربرد يك معماري ( مولفه ها مربوط به معماري) خطوط توليد سرمايه گ

در چندين سيستم مي باشد كه منجر به خواصي همچون كاهش هزينه ساخت و كمتر 

  كاهش  زمان بازاريابي مي شود. 

يك مدل مرجع يك طبقه بندي از وظيفه مندي به همراه جريان داده ميان مولفه ها مي 

ه استاندارد و شناخته شده از مسائلي است كه توانسته قطعاتي باشد به بيان ديگر يك شيو

  كه حل كننده آن مسئله مي باشند را پيدا كرده و بين قطعات تمايز قائل شود. 

تعدادي مسئله شناخته شده و تعدادي راه حل مخصوص در مدل مرجع وجود دارد. 

د، مي باشد. مدل مجموعه اي از مدلها كه در يك حوزه خاص و شناخته شده وجود دار

  مرجع مسئوليتهاي اصلي مولفه ها را تشخيص مي دهد. 

در مدل مرجع تا اين حد مي دانيم كه هدف چيست و مولفه هايي  DBمثلاً طراحي يك 

  كه بايد حضور داشته باشند و ارتباط و وظايف اين مولفه ها را مي دانيم. 
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Reference Architecture:  

ر مدلهاي مرجع. اگر مدل مرجع را به مولفه هاي نرم افزاري معماري رمجع مبتني است ب

MAP  كنيم بگونه اي كه گردش كار بين مولفه ها را بخوبي بتوان نشان داد به آن يك

  معماري مرجع گويند. 

خود معماري مرجع پياده كننده وظايف موجود در مدل مرجع مي باشد. معماري مرجع 

  ز مدل مرجع به مولفه هاي نرم افزاري مي باشد. مول انطباق مسئوليتهاي مشخص شده ا

قبل، مسئوليت انطباق وظايف مشخص شده در مدل مرجع به مولفه  DBمثلاً: در طراحي 

  هاي نرم افزاري بر عهده معماري مرجع مي باشد. 

Migration Plane   :  

  طرحي است كه ما را از معماري وضع موجود به معماري وضع مطلوب مي رساند. 

  يف ديگر: تعر

معماري قابل اجرا يك پياده سازي جزئي است كه ساخته مي شود تا شرح دهد كه 

طراحي معماري قادر خواهد بود وطيفه مندي كليدي را تضمين كند و، بهتر براي نمايش 

خواص درست در سترهايي از كارآيي، گذردهي، ظرفيت، قابليت اطمينان، مقياس پذيري 

  و غيره مي باشد. 

Enterprise Architectec tuve Planning (EAP ):  

  برنامه ريزي معماري سازماني 



 ١٢

EAP  فرآيند تعريف معماريها براي استفاده از اطلاعات در حمايت از جرفه و طرح پياده

سازي آن معماريهاست. اين متدولژي يك رويكرد حاوي چگونگي ايجاد دو سر بالاي 

حي سيستمها كه در سطر سوم آغاز مي چارچوب زكمن، برنامه ريز و صاحب است طرا

  مي باشد.  EAP شود، خارج از حوزه

  تعريف ديگر 

عبارت است از فرآيندي كه به منظور تعريف معماريهاي لازم و برنامه ريزي و جهت 

پياده سازي معماريها انجام شود و هدف از آن فراهم ساختن زمينه هاي استفاده موثر از 

  اموريتهاي سازمان است. اطلاعات جهت پشتيباني از م

Eind user:  

  رفتار، كارآيي، امنيت، قابليت اطمينان، قابليت كاربرد 

  رفتار از قبيل سازگار، با بستر، قابليت كار با ديگر سيستم ها) 

Customer ( مشتري  ):  

  هزينه پايين، خيلي وقتها تغيير نكردن، زمان سريع عرضه به بازار

Marketer( بازارياب  ): 

  هاي خالص، زمان كوتاه بازاريابي، هزينه پايين، رقابت بيشتر با محصولات هم رده ويژگي

Maintainerنگهداري كننده نرم افزار:  

  قابليت تغيير 
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Developer( توليد كننده نرم افزار  ): 

  هزينه پايين، نگهداري افراد استخدام شده

Derelopment Manager ( مدير توليد نرم افزار):  

همان اندازه كه در مورد هزينه و زمانبندي نگران است) كه معماري به تيمها  مدير  ( به

در روشها ( راه هاي ) كنترل شده و منظم  .اجازه دهد كه بطور مستقل وسيع كار كنند

  فعاليت كنند. 

System Administratio( مدير سيستم   ):  

Architect: 

 ( يا مصاعدمبين  اين اهدافم اين  معمار در مورد استراتژيهاي فكر مي كند كه به تما

  آنها ) دست يابد. 

هايي از خود  Teedbaceدر چرخه تاثيرات محيط و افراد بر كامپيوتر و بالعكس يكسري 

  معماري و سيستمي كه براي آن ساخته شد بر سهامداران تاثير مي گذارد. 

ساختاري  معماري بر ساختار سازمان تحت توسعه تاثير مي گذارد. يك معماري يك

براي يك سيستم تجويز مي كند، معماري واحدهاي نرم افزاري كه مي بايست پياده 

سازي شوند ( يا مي بايست بدست آيند) و تجمع مي شوند تا پروژه تحت توسعه مي 

باشد. تيمهايي براي واحدهاي نرم افزاري مجزا شكل دهي مي شوند ( برا مثال توسعه، 

زي هم اطراف واحدها تغيير مي كنند). همچنين تست، و فعاليت هاي مجتمع سا

زمانبدي و بودجه ( اما به منابع در قطعاتي مرتبط با واحدها انتساب مي يابند. اگر يك 
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كمپاني در ساخت خانواده هايي از سيستمهاي مشابه ماهر شد، آن كمپاني تمايل دارد تا 

يك فيدبكي است از سرمايه گذاري كند در هر تيمي توسط متخصصان آن حوزه. اين 

  معماري به سازمان تحت توسعه. 

معماري مي تلند بر روي اهداف سازمان تحت توسعه اثر بگذارد. يك سيستم موفق كه  -

از آن ساخته شد مي تواند يك كمپاني براي مهيا كردن يك جاي پايي در يك محدوده 

د بارآور استقرار خاص بازار يار مي كند. يك معماري مي تواند فرصت هايي براي تولي

سيستمي مشابه فراهم كند، و سازمان ممكن است اهدافش را تنظيم كند تا برتري 

  كارشناس جديد را براي تراز بازار بدست آورد. 

اين فيدبكي است از سيستم به سازمان تحت توسعه و سيستمهايي كه مي بايست ساخته 

  شوند. 

براي سيستم جديد اثر بگذارد از طريق معماري مي تواند بر روي نيازمنديهاي مشتري  -

دادن فرصت به مشتري تا يك سيستمي دريافت كند ( بر اساس همان معماري) در يك 

اطمينان بيشتر، به موقع، و حالت مقرون به صرفه تر اگر سيستم بعدي از سيستم قبلي ( 

 پيش نويس) ساخته شود. مشتري ممكن است خواهان تخفيف يكسري نيازمنديها باشد

  بخاطر بدست آوردن اين صرف جويي هاي توليد انبوه، باشد. 

فرآيند ساخت سيستم بر روي تجربيات معماران براي سيستم بعدي از طريق افزودن  -

به پايه تجربه مربوطه، اثر مي گذارد. يك سيستمي كه بطور موفقيت آميز اطراف يك 

محصور كرد ( سيستمهاي مشابه  گذرگاه ابزار يا  ساخته شد يا ماشينهاي حالت متناهي را
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ساتخته شده بر اساس همان روش بعداً توليد مي شوند. بعبارت ديگر معماري كه 

  شكست خورد امكان خيلي خيلي كمي دارد كه براي پروژه هاي بعدي انتخاب شود. 

يكسري از سيستمها تاثير مي گذارند و واقعاً فرهنگ مهندسي نرم افزار را تغيير مي  -

ن محيطي تكنيكي است كه در آن سازندگان سيستم فعاليت كرده و ياد مي گيرند. دهند، آ

هاي مبتني بر جدول اين تاثير را  OSهاي رابطه اي، توليد كنندگان كمپاني، و  DBاولين 

) يك مثالي wwwداشته اند، صفحه گستره جهاني ( OS 197و سريعتر در  OS 196در 

  . 21يك مثالي باشد براي اوساليانه دهه قرن ( ممكن است  OS 199 .EE2است براي 

نكته ديگر اين است كه نيازمنديهاي سهامداران در واقع ويژگيهاي كيفي مورد انتظار از 

يك سيستم مي باشند كه معماري آنها را از طريق انتخاب سيك هاي معماري بر آورده 

  مي كند. براي مثال: 

نگهداري كننده نرم افزاري مي باشد  Maintainerقابلثيت تغيير را كه ويژگي مورد انتظار 

  استفاده نمود.  Call Sneturnمي توان از سبك 

  : UMLتحوه نمايش توسط 

UML  يك نوعي از ساختارها را براي نهمايش انواع مختلفي ازModnie  ها فراهم مي

مي  Moduleوارد كه توصيف شئي گراري از يك  CLASSيك ساختار  UMLكند. 

ها مي توانند در مواردي كه گروهبندي عمكردها ( وظيفه منديها) مهم  Pack ageباشد. 

) و كلاسها را نمايش دهند. ساختار Layersمي باشد، مثل زماني كه مي خواهند لايه ها (
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System Sub  مي تواند بكار گرفته شود اگر يك توصيفي از واسط و رفتار مورد نياز

  باشد. 

 UMLتوسط  Moduleكه ذات رابطه ها به ديدهاي ساخت  طبق شكل زير بيان مي دارد

  معني مي شوند. 

Module Deromposition  بوسيله رابطهIs - Pare - of  )Aggregation برآورده  مي (

  بدست مي آيد. و ايده  dependencyتوسط رابطه  USes Moduleشود. 

Module Class   توسطGeneralization  يا رابطه ،Is-a   كه )Inhertance  ناميده مي

  شود) تامين مي شود. 

Aggregation  در :UML ساختار ،Sabayatem  براي نمايشModule  هايي كه شامل

معمولآً براي برگهاي  Class boxها  مي باشند مي تواند بكار رود،  Moduleديگر 

Decomposition  .بكار مي رود  

Subsytem  هم بطورPackage  ها و هم بطورClassiher  ها ( كلاس بندي ) بكار برده

) شوند و از اين رو Decom pereآنها مي توانند تجزيه ( Packageمي شوند. بعنوان 

مناسب مي باشند. بعنوان كلاس بندي، آنها محتوياتشان را  Module Aggregationبراي 

  محصور مي كنند و مي توانند يك واسط صريح مهيا كنند. 

Aggegation ه روش زير خودش را نشان مي دهد. به يكي از س  

- Module  ها ممكن است تو در تو باشند  



 ١٧

نتيجه اي ( رابطه قبل و بعدي) از دو تا دياگرام ( در حد امكان متصل) مي تواند نشان  -

نشان داده شده در اول  Moduleاز محتويات يك  Depeداده شود، جائيكه دومي يك 

  مي باشد. 

  بين پدر و فرزند كشيده شده است.  Compositionند يك كماني كه معين مي ك -

با رابطه  غير صريح مالكيت  Aggregationيك شكلي از  UML6 Compositionدر 

،  Module) مي باشند. اگر Wholeمي باشد كه رابطه بين قسمتهاي زنده و همراه با كل (

A  تركيبي از ماژولهايB  وC  مي باشدB  بنابراينB  ياC ند بدون نمي توانA   موجود

خراب مي شوند.  بنابراين رابطه  Cو  Bدر زمان اجرا خراب شود،  Aباشند، اگر 

Composition  مربوط بهUML  يك غير صراحتي تحت ساختار پياده سازيUnit  )

عناصر را باريك ويژگي زمان اجرا. بعنوان يك  Endowsواحدها) دارد. رابطه همچنين 

مربوطه  Compositionبا اين خاصيت قبل از بكارگيري رابطه معمار بايد مطمئن شد كه 

UML  .را راحت هستيد  

Generalizatian  اين رابطه قلب :UML  هست در حاليهModule  ها توسط  

Class  ها ( يا بوسيلهSub System  ها ) نشان داده مي شوند. شكل زير نمادگذاري او

   را نشان مي دهد. UMLساليه (پايه) موجود در 

اجازه مي دهد كي بيضي  UMLهر دوتا دياگرام از لحاظ مفهومي يكسان مي باشند. 

مي  Moduleبكار برده شود. تا نشان دهد كه يك  Sub Module) در عوض يك …(

 Moduleتواند فرزندي بيشتري از نشان داده شده دارد و بيشتر از يكي مشابه هستند. 
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مي باشد كه هر كدام يك  Spline، و Polygon ،Circle) پدر ماژول هاي Shapشكل (

مي باشند.  Shap) از Sdescen daw) ، يا ( Child)، بچه (Sub claccزير كلاسي (

Shap .خيلي كمي است، در حاليكه بچه هايش نسخه هاي خاص تري مي باشند  

Dependency  نماد (پايه) براي :Dependenc  بصورت مي باشد. بيترين مظهر با ارزش

هيچ نوع  UML) پيدا مي شود. متاسفانه Layersدر لايه ها ( Dependencyمعماري 

مي  UML( لايه ) ندارد. بهر حال،  Layer) مربوط به يك Primitiveعنصر رپياليه (

ها بصورت نشان دهد. اينها مكانيزم كلي  Packageتواند لايه هاي ساده را با يكبار بردن 

هاي از پيش تعريف  UML ،Packageباشند.  براي سازماندهي عناصر در گروه ها مي

اضافه تري  Peckageها دارد ما مي توانيم يك  Sub Systemها و  Systemشده براي 

معرفي   Package Streotype) با تعريف كردن آن بعنوان يك Layersبراي لايه ها (

ها  Moduleبا محدوديت هايي  Package) مي تواند بعنوان يك Layerكنيم. يك لايه (

ها Package بين و Dependecyرا با هم گروه بندي مي كند نشان داده شود. و 

Allowed to use   .مي باشد  

 << Sterot ypeبا نام  Package) را بكارگيري نشان ( نماد) Layerمي توانيم يك لايه (

Layer << يل كه معين مي كند نام لايه را طراحي كنيم يا يك فرم و يژوال جديد از قب

  مستطيل سايه زده شده معرفي كنيم. 

 

 

 
Componennt  & Connected Views 
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C  δهيچ استراتژي مرجع تنهايي جهت مبتكرين ديدهاي  C  درUML  وجود ندارد، اما

يكسري آسترنايتو وجود دارد. هر آسترنايتوي مزايا و معايب خودش را دارد. يك كانديد 

C δطبيعي جهت نمايش انواع  & C  با مفهوم كلاس درUML  .شروع مي شود  

Pipe δشكل زير ايده كلي كاربرد يك سيستم ساده  Filter  .را نشان مي دهد  

نمايش داده مي شود. نمونه  Filterبا كلاس  UMLدر  Filterدر اين شكل نوع معماري 

  ي مربوطه نمايش داده شدند. ها Obsectبصورت  Spliterاز قبيل  Filterهايي از 

Component  :ها  

 /Classدر توصيفات معماري يك تطابقي نزديكي به رابطه  Type/instanceرابطه 

Objeot  در مدلUML ) دارد. كلاسهايClass (UML  شبيهCompenrnt type  در

 UMLهستند و ساختارهاي از توصيف  Tist - Classتوصيفات معماري موجوديتهاي 

صيف ساختار، ويژگيها، و رفتار يك كلاس موجود مي باشند، اين را يك جهت تو

انتخاب خوبي جهت تجسم جزئيات و مولفه هاي معماري مي توانند بصورت صفات 

  جهت مرتبط ساختن  Generalizationهايش  Associationكلاس يا با 

مي  Typeيا  Insatancها بكار برده مي شود. معاني يك  Companenمجموعه اي از 

هاي استاندارد تكوين يابد ( براي  Stereotypتواند با اتصال ( حشميه كردن) كي از 

ضميمه شود تا نشان  Compenentمي تواند به يك  >> Process <<مثال، مقوله بندي 

  جداگانه اجرا مي شود. Proissدهد آن مطالعه بصورت يك 
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ر ش كه بر كار برد يك رابطه و زير ساختا Sort & Mergeتوجه كنيد به رابطه بين 

Dependecy  .ده است دارد  

Interface  واسطه هاي مولفه ها گاهي اوقات :Port  ناميده مي شوند با پنج روشي كه

  در شكل زير نشان داده شده نمايش داده شوند. 

  توصيف اشكال برجسب درجه گويايي: 

Option 1 رامها مي شود اما اجازه به : نمايش غير صريح: اين منجر به ساده ترين دياگ

يك مشكل آشكاري كه هيچ روشي جهت ويژگي بندي نامها يا ويژگيهاي و اسطهادر 

نمايش اوليه نمي شود. اين روش قابل قبول است اگر مولفه فقط يك واسط داشته باشد، 

اگر واسطها بتوانند از سيستم با توپوثري استتاج شوند يا اگر دياگرام جاي ديگري 

  شود. پالايش 

Ptio 2  واسطها بعنوان حاشيه ( يادداشت): يك مهر براي اطلاعات در مورد واسطها :

ندارند از اين رو نمي توانند يك  UMLمهيا مي كند، گر چه حاشيه ها  هيچ مقياسي در 

  واسط مرتبط نباشند، اين روش معقول مي باشد. 

Option 3  واسطها بعنوان صفات :Class/ Obiect را بعنوان قسمتي از مدل  ها واسطها

 Classساختاري فرمال مي كند، اما آنها مي توانند فقط يك نمايش ساده در يك 

Diagram  داشته باشند، اساساً يكName  و يكType.  

Option 4  :Interface  ها بصورتIneface  هايUmL  نشانO –  درUML  يك

، Compenentنوع يك بستگي به  Classdiagramسرجودي ازيك واسط دريك توصيف
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، مرتباً با يك نمونه UMLيك نفش مربوط  Instance diagramمهيا مي كند. در يك 

واسط مي شود و با نام نوع واسط توصيف مي شود و يك روش فشرده با نشادن اينكه 

  مي نمونه مولفه طريق يك نمونه واسط ويژه در حال تعامل مي باشد را نشان مي دهد. 

مهيا  Interfaceها و  Componentيژوال سيستم و جداگانه اي از اين روش بصورت و

  مي كند، در واسطهايي كه بطور واضح و مفيد ديده شوند. 

بهر حال، اين استراتژي هيچ وسيله اي جهت ترسيم سرويسهاي مواد درخواست شده از 

مي باشد، فراهم نمي  Interfaceيك قسمت كليدي از يك  Componet طرف محيط

  صفات يا زير ساختار ندارند.  UMLها، واسطهاي  Classبرخلاف كند. 

Option 5  :Interface  بعنوان كلاسها: كه واسطها را بصورت كلاسهايي شامل يك

Compoent  غالب بر فقدان گويايي و آسترنايتو ذكر شده قبلي مي باشد. ( حالا مي توان

 Component teppeكه يك زير ساختار واسط را نمايش داد و مي توان بيان كرد 

ي  Obiectبصورت يك  Componentدارد. يك نمونه اي  Typeچندين واسط از همان 

ها مدل مي شود. بهر حال با نمايش   Interfaceobjectشامل يك مجموعه اي از 

Interface  ها بصورت كلاس ها، مانه فقط دياگرام را پازايت دارد مي كنيم بلكه روشني

ها را از دست مي دهيم. ما مي توانيم  Componetها و  Interfaceن تشخيص ويژوال بي

 Classها شامل  Interfaceيك نمادگذاري مختلف ديگري بكار ببريم كه در آن واسطها 

  نشان داده شده است.  Option 5باشند، همانطوري كه قسمت پايني 
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ه معمولاً مشخص تعيين نقاط تعامل دور از عقل مي باشد، بهرحال بعنوان محدوديت ك

مي كند كه يك كلاس شامل ديگر كلاسهايي است كه نمونه هايشان ممكن است قابل 

  دستيابي از طريق نمونه هاي كلاس پدر باشند يا نباشند. 

Connectors  سه مورد مستدل در مورد نمايش :Connector  ها وجود دارد. اين انتخاب

يدگي در دست ديگر مقابل هم قرار مي بين گويايي و تطابق معنايي در يك است و پيچ

  گيرند. 

Optionl  :Type  اتصالات بعنوانAssoca tion  ها وInstance  اتصالات بعنوان

Link :ها  

ها  Connectorمعماري يك سيستم خطوط بين مولفه ها  Box & lineدر يك دياگرام 

لاسها يا بين ك UML ،Associationها در  Connectorمي باشند. يك حالت نمايش 

Link  هاي بينObject  ،ها مي باشد. اين روش معمولاً بصورت ويژوال ساده مي باشد

ها ايجاد مي كند، و معروفترين  Connecdorها و  Componentيك فاصله واصخي بين 

را بكار مي برد. بعلاوه  Associationيعني  UMLرابطه در دياگرامهاي كلاس 

Association گذار مي شوند، و يك  ها مي توانند برچسبAssociation  جهت دار با

Conncector  ،مي تواند با يك فلش معين شود. متاسفانهConnector  ها و

Affociation  ها معاني مختلفي دارند. يك سيستم در يك توصيف معماري بوسيله

ا انتخاب مولفه ها با رفتار نمايش داده شده از طريق واسطهايش ساخته مي شود و آنها ر

هايي كه رفتارشان را هماهنگ مي كند بهم متصل مي كند. ( فشار يك  Commectorبا 
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سيستم بصورت رفتار جامع يك مجموعه اي از مولفه هايي كه تعامل تعريف شده و 

  بوسيله اتصالات بين آنها محدود مي شود، تعريف مي شود. 

را جهت تعامل بين  يك توانايي UMLدر  Linkيا  Associationدر مقابل، گر چه يك 

اصولاً يك روشي است جهت  Associationعناصر مرتبط را نشان مي دهد، مكانيزم 

يك رابطه اي است بين  Associationتوصيف رابطه ادراكي بين دو عنصر، بعلاوه يك 

باشد. نتيجتاً، يك  UML، از اينرو خودش بتنهايي نمي تواند در يك مدل UMLعناصر 

Connector type ر مجزا نمي تواند رد بطوUml  نشان داده شود. در عرض شما مي

بايست دوباره قرار دادهاي نامگذاري يا مقوسه بندي كردن معاني بدست آمده توسط 

، طبقه بندي كنيد، ثانياً اين روش اجازه تعيين UMLتوصيف را در زبان محدوديت شئي 

  را نمي دهد. Connetor’s interfacesواسطهاي اتصالات  

، طبقه بندي كنيد ، ثانياً اين روش اجازه تعين واسطهاي UMLزبان محدوديت شيء 

  اتصالات را نمي دهد.

option2 :  

Connecter type as assoction class  

با يك كلاسي است كه  assocation يك راه حلي با فقدان گويايي واجد شرايط 

connector type  را نمايش مي دهد. در اين شورconnector type  ياconnector 

attributes  ،اين  مي تواند از طريق صفات يك كلاس يا شيء بدست آيد. متأسفانه

  فراهم نكرده است. connectorتكنيك هنوز هيچ روشي از نمايش صريح واسطهاي 
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otion3 :  

connector type as class & connector instance as bojects  

نمايش  UMLدر  first-classهاي  connecterيك روش براي دادن حالت به 

connector type  از طريق كلاسها وconnector instance  .ها از طريق اشياء مي باشد

ها داشتيم  interfaceبراي نمايش  كه براي  optionكاربردن كلاسها و اشياء همان چهار 

عينيت مي يابد يا مي باشد. نه در همه آنها، بعنوان تفاسير و واسطها بوسيله يك كلاس 

شامل مي شود. يك طرحي براي  cennecterبعنوان كلاسهاي فرزند، با يك كلاس 

مؤلفه و يك  interfaceها داده شده ، يك پيوستگي بين يك  interfaceنمايش 

interface  اتصال ممكن است بصورت يكassociation  يا يكdependency  نمايش

  داده شود.

System :ها  

هايشان نياز است تا گرافهايي از مؤلفه  typeؤلفه هاي ويژه و اتصالات و جهت نمايش م

  ها محصور شوند. systemها و اتصالات يعني 

otpion1 :  

system as UML Subsystems  

ها مي باشد. در حقيقت،  packageبراي گروهبندي عناصر مرتبط  UMLمكانيزم اوليه 

UML  يكpackage stereotype  استاندارد كهsubsystem  ناميده مي شود، تعريف مي

كه بيانگر قسمت منطقي يك سيستم مي باشند را گروهبندي مي  UMLشود كه مدلهايي 

ها جهت هر نگاشتي از مؤلفه ها و اتصالات مناسب مي باشد،  subsystemكند. انتخاب 
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و بطور خاص جهت گروهبندي كلاسها خوب كار مي كند. يكي از مشكلاتي در ارتباط 

تعريف شد عبارت است از گر چه آنها يك  UML 10ها كه در  subsystemا بكاربردن ب

classifier  و يكpackage .معنا كاملاً واضح نيست  

بعنوان يك كلاس  subsystemكه مي بايست قادر بود با يك     يكسري 

در  واحد شبيه موجوديت در مراحل معين فرآيند توليد رفتار كرد و بعداً قادر بود آنرا

خيلي جزئي شده پالايش كرد. داشتن اين قابليت انجام  substructereترمهايي از يك 

  را براي مدسازي مؤلفه هاي معماري بطور مناسب مي سازد. subsystemدادن اينكار 

option2  :system as conaned objects  محتوي شيء مي تواند جهت نمايش :

نوان نمونه هايي از كلاسهاي حاوي ، و سيستمها بكار گرفته شود. مؤلفه ها بع

connector  ها با بكاربردن يكي ازoption  ، مسئول مي شوند. اشياء  هاي بررسي شده

يك مرز محصور قوي ايجاد كرده و از طريق آنها نشان گذاري كه هر نمونه اي از كلاس 

substructure associated  خودش را دارد حمل مي شود. بهر حال، اين روش

 connectorمي باشد  كه جهت مدل كردن  associationمشكلاتي دارد، مهمترين آن 

هاي بين كلاسهاي حامل از طريق كلاس محدود نمي شوند، مشكل آنست كه ممكن 

خاص تعامل مي يابند،  connectorنيست كه بگوييم يك زوجي از كلاسها از طريق يك 

براي مثال، تعيين دو نوع كلاس حامل  مدل مي شوند. بنابراين، associationو بصورت 

تعامل دارند براي نمونه هايي از كلاسهاي بكارگرفته از هر  associationكه از طريق يك 

  جا صحيح نيست در غير اينصورت در مدل

system as collaborations: option3  
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با  UMLهاي در  likneيك مجموعه اي از اشياء در حال تبادل متصل از طريق 

 objectها بصورت  componentتوصيف مي شوند. اگر  collaborationربردن يك بكا

ها بكار برده  systemها را براي نمايش  collaborationها نمايش داده شوند، مي توان 

يك مجموعه اي از شركاء و روابطي كه براي يك هدف داده شده با  collaborationيك 

اين مورد جهت توصيف ساختار زمان اجراي معني مي باشند را تعريف مي كند، در 

سيستم مي باشد. شريك نقشهاي دستبدي كننده اي كه اشياء بازي مي كنند يا زمان 

 associationمي كنند را تعريف مي كند. بطور مشابه، روابط نقشهاي  تعامل با يكديگر 

  ي كه اتصالات مي بايست تطابق دهند را تعريف مي كنند.

مشخصات و  ها در  collaborationمي توانند جهت نمايش  coliaborationنمودارهاي 

نقشهايي را  collaborationبكار روند. سطح مشخصات يك نمودار  instanceسطح 

تعريف مي شود در يك الگو جهت توصيف  collaborationنمايش مي دهد كه در 

  كردن زيرساختارهاي سيستم مرتب مي شود.

اشياء و اتصالات شكل دهنده نقشها با نقشها  collaborationنمودار  instanceيك سطح 

  در سطح مشخصات و تعامل  اين هدف را نشان مي دهد.

بهتر است جهت  instanceنمايش داده شده در سطح  collaborationبنابراين يك 

  نمايش ساختار زمان اجراي يك سيستم بكار گرفته شود.

  شكل زير اين روش را نمايش مي دهد.
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type  معماريfilter  ،قبلا نمايش داده شدInstance  هاي فيلترها وpipe  ها بصورت

/ نقش  splitterبراي مثال،  -نقشهاي دستبدي كننده مربوطه نمايش داده مي شوند 

splitter .را و نقشهاي مرتبط را معين مي كند  

 collaborationاشياء و اتصالات مطابق با آن نقشهاي نمايش داده شده در دياگرامهاي 

  بوسيله نامهاي زير خطي معين مي شوند. instanceدر سطح 

گر چه اين روش طبيعي جهت توصيف ساختارهاي زمان اجرا مي باشد، اشتباه است كه 

  بگوييم هيچ روشي جهت نمايش صريح ويژگيهاي سطح سيستم وجود ندارد.

ك تعامل قابل ارائه ي c ollaborationهمچنين يك عدم تطابق معنايي وجود دارد: يك 

اي بين اشياء توصيف كرده و يك توصيف جزئي در جائيكه يك پيكربندي معماري 

  جهت بدست آوردن يك توصيف كامل لازم مي باشد مهيا مي كند.

  Allocationديدهاي 

يك گرافي از گرههاي متصل شده از طريق  deplomentيك نمودار  UMLدر 

association  .شكل زير يك مثالي براي اين موضوع مي باشد.هاي متبادل مي باشد  

مي باشد كه معين مي كنند كه مؤلفه  componentگره ها ممكن است شامل نمونه هاي 

زنده است يا در گره اجرا مي شود. مؤلفه ها ممكن است حاوي اشيائي باشند كه معين 

طريق خطوط مي كنندن كه شيء يك قسمتي از مؤلفه مي باشد. مؤلفه ها با يكديگر از 

متصل مي شوند (در حد امكان از طريق واسطها) اين بيان مي  dependencyنقطه چين 

ممكن  stereotypeكند كه يك مؤلفه سرويس هاي مؤلفه ديگري را بكار مي برد: يك 

  دقيق اگر نياز باشد بكار گرفته شود. dependencyاست جهت تعيين كردن 
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ت نمايش مؤلفه هايي كه ممكن است بر ممكن است جه depleymentدياگرام نوع 

اجرا شوند، بكار رود كه اين كار با بكاربردن خطوط نقطه چين با  (nedes)روي گره ها 

  تضمين هاي مقوله بندي بكار رود.

يك گروه يك شيء فيزيكي زمان اجرا است كه يك منبع پردازش را نمايش مي دهد. 

مل منابع پردازش مكانيكي يا اشيائي گرهها شامل وسايل محاسباتي هستند همچنين شا

را نمايش دهند. نمونه  instanceهايي از نمونه هاي  typeمي باشند. گره ها ممكن است 

هايي محاسباتي زمان اجرا، هر دوي اشياء و مؤلفه ها ممكن است در نمونه هاي گره 

گرهها  ها به ديگر associationباقي بمانند (قرار گيرند). گرهها ممكن است توسط 

بيان كننده يك مسير تبادلي بين گرهها مي باشد. يك  associationمتصل شوند. يك 

association  ممكن است يكstereotype  جهت تعيين طبيعيت مسير تبادلي (براي

  مثال، نوع كانال يا نوع شبكه) داشته باشد.

بين يك  تركيبي associationتودرتو بودن سيمبول هاي در سيمبول  دلالت بر يك 

كلاس گره و كلاسهاي متشكل يا يك اتصال تركيبي بين يك شي ء گره و اشياء تشكيل 

  مي كند. دهنده آن، 
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usabolity  ياClearnability   

با توجه به تجزيه آن به 

نواحي زير قابل اندازه 

  گيري مي باشد:

- learnability  چقدر)

ساده و آسان است براي 

يك كار تا واسط سيستم را 

  اد بگيرد)ي

- Efficiency :(كارآيي)  آيا

سيستم به درخواستهاي 

كاربران در يك سرعت 

  مناسب پاسخ مي دهد؟

- Memorability  كاربر :

مي تواند بياد آورد چگونه 

مي بايست عمليات سيستم 

را زمان كاربرد سيستم انجام 

  دهد؟

- Error avadance  آيا :

سيستم از خطاهاي معمول 

چون به تعامل بين استفاده 

كننده و سيستم بر مي گردد 

بنابراين در معماري 

  اثرگذاري است.

 Modifiabilityتعامل با 

آن  Efficiencyزير شاخه 

ارتباط  Performanceبا 

  دارد.
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اي سيستم كاربران و خطاه

 Errorجلوگيري مي كند؟ 

handtype  آيا سيستم در

خطاها به كاربر كمك مي 

  كند؟

- Satisfaction  آيا :

سيستم كار كاربر را به 

  آساني انجام مي دهد؟

ساخت واسط كاربر براي  -

سيستم كه واضح و روشن 

  و آسان براي كاربرد باشد.

تطابق واسط كاربر با مدل  -

  ذهني كاربران سيستم

بكاربردن تشابهات،  -

استانداردها، و بكاربردن 

قراردادهاي واسط و ... 

مهياكردن كارآيي كافي و 

مهياكردن كنترل براي 

جزئياتي از قبيل زماني كه 
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يا  Radio buttonيك 

Check box  بكار برده مي

شوند براي مشخص كردن 

  انتخاب

هر چه واسط كاربر ساده  -

آن  usabilityتر باشد 

  ستبيشتر ا
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Availability (در دسترس بودن) قابل مشاهده در زمان اجرا  

ميزان فراهم بودن 

(Availabity)  ارزيابي

ردن در زمان است كه ك

چقدر سيستم بالا بوده 

(زنده بد) نسبت به كل 

 24زمان (مثلاً سيستم را 

 23كرده ايد و  Runساعت 

ساعت كار شما را انجام 

 failداده و بقيه زمان را مثلا

  كرده است)

 *زمان بين دو خروجي 

  αمتوسط زمان شكست = 

 متوسط زمان مورد نياز براي

اصلاح متوسط زمان 

  شكست

شكست: رخدادي در  -

سيستم پيش مي آيد كه قابل 

  پيش بيني نباشد.

از روشهاي معماري (مثلاً 

سخت افزارها و برنامه 

backup   و ... ) استفاده مي

شود ت اين ويژگي برآورده 

  شود.

مثلا نمي توان يك نرم افزار 

نوشت و بعد آنرا روي يك 

شبكه خراب استقرار داد 

س بايد ابتدا معمار همه پ

  چيز را دانست.

و اين تصميمات را براساس 

(بستر تكنو، شبكه سخت 

  افزار، نرم افزار...) بگيرد.

α  باReliability  رابطه

  مستقيم دارد.
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functionality (قابليت عملكرد)  

توانايي سيستم به انجام كار 

براي كاري كه در نظر گرفته 

  است. شده

اگر به مؤلفه صحيح واگذار  -

نشود يا با ديگر مؤلفه ها 

هماهنگ نشوند (مثلا ندانند 

در چه زماني است هر كدام 

  را شروع كنند) taskاز آنها 

را  سيستم قادر نيست وظيفه 

  انجام دهد.

سيستم را به تعدادي مؤلفه  -

مي شكنيم كه افراد مختلف 

در ساختار آن مشاركت داشته 

عملكرد روي  باشد پس

شكستن سيستم به مؤلفه ها 

  دخالت دارد.

اين صنعت اينطور به نظر  -

رسد كه ذاتاً به معماري 

مربوط نيست ولي چون 

ساختار اوليه يك سيستم را 

نيازهاي وظيفه مندي معني 

مي كند به معماري وابسته 

  است.

معماري نرم افزار شرايط  -

رسيدن به اين ويژگي را در 

ر صفات كيفي مواقعي كه ساي

  مهمتر باشد محدود مي كند.

بر روي ديگر صفات 

محدوديت اعمال كرده يا 

  خود با آنها تطبيق مي دهد.

 



 ٣٤

performance (قابل مشاهده در زمان اجرا)  

  ارتباط با ديگر ويژگيها  ارتباط با معماري  نحوه اندازه گيري

تعداد رخدادها در  -1دو روش: 

  يك پريود زماني 

اسخگويي به يك ميزان پ -2

  رخدادخاص

براي اينكار ميزان زمان انتظار 

بر  (Job)براي هر مشتري 

مبناي نرخ ورودي و اندازه 

صفها (اگر قابل پياده سازي 

باشد) و تعداد تراكنشهاي هر 

كدام و زمان هر تراكنش تخمين 

هايي مي زنيم و براساس رويه 

هاي شبيه سازي ميزان كارآيي 

  .يك سيستم را مي فهميم

كارآيي در سطح معماري قابل 

آنرا مدل   درك است و مي توان

  و تحليل كرد.

كارآيي تابعي از معماري مي 

باشد (كارآيي نشان مي دهد كه 

تعاملات بين اجزاء  سيستم 

  چقدر صحيح ديده شده است).

ميزان تعاملات توسط فراخواني 

زير رويه ها، همروند سازي 

فرآيند، با ديگر مكانيزمهاي 

باط (انتقال) منجر به تحريك ارت

كارآيي مي شوند كه سبب مي 

شوند كارآيي تابعي از معماري 

  باشد.

با توجه به سابقه مهندسي نرم 

افزار كارآيي يك عامل مؤثر در 

  معماري مي باشد.

كارآيي يك عامل مؤثر در 

معماري مي باشد و خيلي 

اوقات ديگر صفات كيفي را به 

  خطر مي اندازد. براي مثال:

  در تعامل است. 
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Security (قابل مشاهده در زمان اجرا)  

    ارتباط با معماري  نحوه اندازه گيري

ارسال تقاضاهاي مجاز و غير 

مجاز بيش از حد معمول به 

 overheadسيستم سبب افزايش 

  مي شو.د

رسيدن به آدرس مقصد از مسير 

  كامپيوترهاي ديگر

  براي تضمين امنيت:

  اضسرويس دهنده مسئول احر

اعتبار را خارج از سيستم قرار  -

دهيد كه اين تصميم در سطح 

  معماري گرفته مي شود.

برنامه هايي كه وظيفه شان  -

مبصري شبكه است براي 

بازرسي شبكه است براي 

بازرسي و ثبت وقايع رخ داده 

شده در شبكه نصب مي شوند 

كه مي تواند جزء خود 

Application  يا جزء سيستم

باشند براي اين عامل (عمده) 

كارها نرم افزار مي بايست 

نوشته شود و در نتيجه بايد در 

  معماري بگنجد

 firwauبشكل  proxyيك  -
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تقاضاهاي غير مجاز داخلي و 

  بيروني را جلوگيري كند.

از تصميمات  proxyاين 

اثرگذار روي معماري است و 

در معماري بايد در نظر گفته 

  شود.

  ايجاد كرنل امن: -

فوق درگير اين مطلب  روشهاي

مي شوند كه يك تعداد مؤلفه 

خاص شناسايي شوند و اين 

مسائل را از بقيه وظيفه منديهاي 

سيستم جدا كرده و آنها را به 

امنيت نسبت مي دهند و همه 

اينها راه حلهاي معماري مي 

  باشند.

  خاص كردن مؤلفه ها -
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Modifiability (غير قابل مشاهده در زمان اجرا)  

    ارتباط  حوه اندازه گيرين

  مستندات -

با توجه به اينكه تغييرات در 

  سه رشد:

اصلاحاتي كه باعث  -1

تغيير در يك مولفه مي 

  شوند.

اصلاحاتي كه موجب  -2

قابل تغيير در بيش از يك 

  مؤلفه مي شوند.

اصلاحاتي فراتر از  -3

قابليت تغيير مثلاً در تغيير 

 client/serverسبك، سبك 

ت و بايد تغيير خوب نيس

  كند.

حذف توانمنديهاي 

تطبيق با محيط  - ناخواسته 

سازماندهي  -عملياتي جديد 

  مجدد.

به قابليت نگهداشت براساس 

مستندات هم مي توان اندازه 

  گيري شود.

بيشترين ارتباط را با معماري 

  دارد.

توانايي اينكه بتوان تغييراتي با 

سرعت و توانايي بالا ايجاد كنيم 

  يت معماري بستگي دارد.به كيف

محصورسازي  ماژولاريتي ، -

  مؤلفه اه 

معماري مؤلفه ها را تعريف مي  -

كند و مسئوليت هاي 

(Responsibiblity) .آنها را  
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Portability (غير قابل مشاهده رد زمان اجرا)  

مؤلفه ها بايد محيطهاي  -

محاسباتي جديد را 

  بشناسند.

(توانايي اجراي سيستم 

طهاي محاسباتي تحت محي

  مختلف)

اين محيطها مي تواند نرم 

افزاري، سخت افزراي، يا 

  تركيبي از هر دو باشند.

قابليت حمل از  -

Information heding 

  نتجيه مي شود.

نرم افزار كاربردي مي  -

بايست     شود با بكاربردن 

لايه قابل جمعي و نبايد 

مستقيماً به محيطي كه با 

 مجددسازي شارژ مي شود

  دستيابي شود.

محصوركردن ملاحضات 

 (platform)مختص بستر 

در يك معماري معمولاً لايه 

قابل حملي را شكل دهي 

مي كنند يك مجموعه اي از 

سرويسهاي نرم افزاري كه 

نرم افزاري كاربردي يك 

واسط مجرد به محيطش مي 

  دهد.

اين واسط تغيير مي كند 

حتي اگر پياده سازي لايه از 

يط ديگر تغيير محيطي به مح

  كند.

قابليت حمل فقط در  -

ساختار معماري مبتني بر 

  مؤلفه ها قابل رؤيت است.

تعامل  Modifiabilityبا 

دارد. چون براي برآورد 

شدن هر دو مي بايست 

محصورسازي مؤلفه ها 

  رعايت شود.
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Reusability (غير قابل مشاهده در زمان اجرا)  

به تعداد مؤلفه هاي مستقل 

  بستگي دارد.(مجزا) 

چقدر سيستم از مؤلفه  -

هاي سيستم قبلي (يا 

محصولات سيستم قبلي) 

استفاده كرد يا از ساختار 

سيستم قبل چقدر استفاده 

  كرده.

Reusability  در مؤلفه ها

معماري كه واحدهاي 

استفاده مجدد مي باشند و 

اينكه چگونه قابل به استفاده 

مجدد كردن يك مؤلفه 

نكه چگونه بستگي دارد به اي

با ديگر مؤلفه ها محكم 

  متصل (كوپلاژ) باشد.

به معماري بستگي دارد يا 

به عبارتي رابطه مؤلفه ها 

با ديگر مؤلفه ها چگونه 

است و هر چه مؤلفه ها 

مستقل تر باشد، شانس 

بيشتري براي استفاده مجدد 

دارند و از اين نظر به 

  معماري مربوط مي شوند.

Reasability  مي تواند

عنوان نوع ديگر از ب

Modifiability .تصور شود  

در بعضي موارد با 

Integrability  مترادف مي

  باشد.
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Integrability (غير قابل مشاهده در زمان اجرا)  

قابليت ساخت مؤلفه هاي 

سيستم جداگانه وي با 

  همديگر بدرستي كار كنند.

آيا واسط مؤلفه ها تعريف 

  شده يا نه؟

اندازه به ميزان اينكه چه 

پيچيدگي هاي خارجي 

مؤلفه ها پنهان شده و به چه 

ميزان مسئوليتها بين مؤلفه 

ها تقسيم شده است؟ به 

عمليات مؤلفه ها براي 

تجميع و چگونگي ارتباط 

مؤلفه ها با همديگر بستگي 

  دارد.

اين ويژگي توانايي  -

قسمتهاي يك سيستم كه با 

همديگر كار مي كنند را 

  مي كند. اندازه گيري (بيان)

اينكه به چه ميزان  -

پيچيدگي خارجي مؤلفه ها 

پنهان شده ، مكانيزمها و ... 

شناسايي و تعريف شده و 

به چه ميزان مسئوليت ها 

بين مؤلفه ها تقسيم شده 

است هم موضوعات سطح 

  معماري تلقي مي شوند

با مسائل ساختاري نظير  -

سطح مستندات معماري و 

مخفي سازي اطلاعات 

  مستقيم دارد. ارتباط

به وظيفه مندي 

(functionality)  انتساب

داده شده به مؤلفه هايي كه 

مي بايست مجتمع شوند و 

اينكه چگونه آن 

functionality  به

functionality  محيط

مؤلفه جديد، نسبت دارد 

  (رابطه دارد) بستگي دارد.
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Testability (غير قابل مشاهده در زمان اجرا)  

ك اشتباه دارد اگر نرم افزار ي

در اجراي بعدي آيا خودش 

  را نشان مي دهد يا نه ؟

در حالت خاص به احتمالات 

بر مي گردد كه فرض كنيد 

نرم افزار  يك خطا داشته است،

مي بايست آنرا در حالت بعد 

  نداشته باشد).

اين به قابليت مشاهده و  -

كنترل بر مي گردد. يك 

سيستم براي اينكه مهيا تست 

مي بايست امكان باشد، آن 

داشته باشد تا حالت دروني 

هر مؤلفه و وروديهايش را 

كنترل كند و سپس 

  خروجيهايش را مشاهده كند.

با مسائل ساختاري چندگانه 

يا موضوعات معماري از قبيل 

سطح مستندات معماري، 

تفكيك موضوعات و درجه 

مخفي سازي اطلاعات ارتباط 

  مستقيم دارد.

زايش براي مثال در توسعه اف

به روشي  testabilityخاصت 

را ارتقا مي  integrabilityكه 

  دهد مفيد مي باشد.
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  زمان عرضه محصول به بازار

زماني يك  interationهر  -

Release  و يكproduct 

  به بازار عرضه مي كنيم.

 constructionدر فاز  -

 baseاينچنين محصول 

function  مي باشد و بقيه

Extend function ي م

  باشند.

معماري به جهت 

محدوديت هاي بازار از 

مسائلي متأثر مي شود تا 

  سرعت بيشتر شود.

رابطه دارد  Reuseabiltiyبا 

اگر از مؤلفه هاي پيش 

ساخته استفاده شود معمولاً 

زمان حرفه زودتر خواهد 

  بود.
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Cost 

چقدر مؤلفه شناسايي شده 

و به ازاي هر كدام هزينه 

لازم براي ساخت 

سطهايي برقراري تعامل وا

  چقدر است؟

در توليد نرم افاز برنامه 

ريزي متأثر از معماري 

  است.

 (cost)برنامه ريزي با هزينه 

 costارتباط دارد و بالعكس 

روي معماري تأثير مي 

  گذارد.

معماري هاي مختلف از  -

لحاظ هزينه توسعه هاي 

مختلفي نتيجه مي دهند 

مثال يك معماري مطمئن 

وژي كه در سازمان بر تكنول

قرار نمي گيرد براي عينيت 

يافتن كمتري در مورد خانه 

  را دارد گرانتر خواهد بود.

اين ويژگي متأثر از اكثر 

صفات كيفي است. براي 

مثال براي اينكه يك سيستم 

portuble  و با كارآيي بالا

بالا باشد مي بايست هزينه 

  زيادي مصرف كرد.
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  ي سيستمطول عمر پيش بيني شده برا

با توجه به فاكتورهاي 

قابليت اصلاح و قابليت 

  جابجايي سنجيده مي شود.

مسائل حاشيه اي مثل 

افزايش طول عمر مي تواند 

تعيين كند كه چه ويژگيهايي 

از معماري اهميت بيشتري 

  دارند

و  Portabilityبا 

modifiability .رابطه دارد  
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Trageted Market (بازاريابي)  

ته هاي مشتريان آيا خواس -

  را برآورده مي كند يا نه؟

براي نرم افزاري با هدف  -

كلي، بستري كه سيستم در 

آن اجرا مي شود بخوبي 

مجموعه ويژگيهاي اندازه 

پتانسيل بازار (ظرفيت 

پذيرش بازار) را معين مي 

  كند.

براي يك بازار بزرگ ولي 

خاص روش خط توليد 

(product line)  مي بايست

ته شود كه در آن در نظر گرف

هسته اصلي سيستم مشترك 

اغلب از قبلي ها مي باشد ( 

portability كه در هسته (

لايه هايي از نرم افزار كه 

خاص تر مي باشند ساخته 

مي شود كه اين كار يعني 

  معماري.

و  portabilityبا 

funotionality  بيشتر رابطه

  دارد.

ديگر ويژگي ها از قبيل 

performance  وusability 

بعنوان يك نقش در 

  بازاريابي تأثير دارند.

 Extensive legacyمتأثر از 

ststems  .مي باشد  
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Extensive Legace Systems 

آيا سيستمهاي قديمي با  -

  سيستم جديد كار مي كنند.

براي مثال آيا سيستم هاي  -

 HTTPقديمي با سرويس 

  كار مي كنند. wwwبراي 

محدوديت هاي معماري  -

مراه با اين قابليت ه

جامعيت ها مي بايست 

  تحليل شود.

مي بايست مكانيزمي  -

جهت تعيين جامعيت 

  مناسب موجود باشد.

 market targetedبر روي 

  تأثير مي گذارد.
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  عمليات واحد 

1- Seperation   اين امكان را بوجود مي آورد كه يك وظيفه مندي مشخص و روشن :

جزا بگونه اي كه اين كار را از طريق واسط خوش تعريف به را به يك مولفه واحد و م

  تعامل درآورد معرفي كنيم، بطوريكه: 

  وظيفه مندي بقدري روشن باشد كه بتوانيم در قالب كاملاً روشن، خلاصه كنيم.  -1

  آنقدر قابل جداسازي از ديگران باشد كه با واسط اين كار را انجام دهد.  -2

  تغييرات محيط بيرون به درون و بالعكس منتقل نشوند.  جداسازي با اين هدف كه

2- Abastraction پنهان سازي اطلاعات و حذف جزئيات غير ضروري و پرداختن به :

اساس يك موجوديت فارغ از جزئيات پياده سازي مي باشد. عمليات ايجاد ماشين 

كند بگونه مجازي مي باشد ( كه يك ماشين مجازي يك مولفه را در خودش پنهان مي 

  اي كه وظايف را بعهده گرفته و پياده سازي كرده و از بيرون قابل روئيت نباشد). 

3-Compression  نقطه مقابل :Separation شرده سازي زماني مورد نياز 5مي باشد. ف

است كه جهت افزايش كارآيي يكسري از قواعد قبلي را بصورت موضعي نقض كنيم. 

دوديت حافظه، ماژولهايي را كه قبلاً طراحي كرديم، فشرده مثلاً براي از بين بردن مح

  كنيم. 

فشرده سازي عمليات، حذف لايه ها و واسط هايي مي باشد كه وظايف يك سيستم را 

از هم جدا مي كنند. كه اين لايه ها ممكن است سخت افزاري ( مثل حافظه  ) يا نرم 

  ) باشند. CAll Processافزاري ( مثل 
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  نابع اشتراك م -4

اين مفهوم مربوط به عملياتي است كه داده و سرويس هايي كه مربوط به چند مشتري 

متصل استفاده مي كنند با فرض اينكه مولفه هاي در حال استفاده مشترك به همديگر 

  صدمه وارد نكنند، انجام مي گيرد. 

كنيم كه تعامل را گاهي براي مولفه                     مولفه بخشهاي مشترك را ايجاد مي 

داشته باشيم كه  DBبه حداقل برساند، به شرطي كه آن بخش كاملآً محافظن شود( مثلاً 

  داده ها در آن ذخيره شوند فقط دسترسي به آن كنترل شود). مثلاً در

 X- WFNDOUS  براي كارهاي گرافيكي چيزهايي را درLibrarg  قرار مي دهيم و بقيه

 Dataيازي نيست كه در همه برنامه ها آنرا بنويسيم. يا فقط انرا صدا مي زنند و ن

Reposistory .  

حال هر كدام را در قالب يك مثال نشان مي دهيم كه چگونه بر كاهش پيچيدگي مي 

تواند نقش مثبتي ارايه كنند. ابتدا صورت مثال توضيح داده شد و سپس عمليات واحد به 

  مثال اعمال مي شوند. 

  : صورت مساله ( مثال)

اولين مرحله در فهم هر كلاسي از سيستمها در قلمروي داده شده، فهم وظيفه منديها 

(عملكردهايي ) مي باشد كه از قبيل يك كلاس از سيستمها محاسبه شده اند.  بنابراين 

) مي User Fnerfaceكامپيوتر ( -اومعاينه مرحله در معماري نرم افزار واسط انسان 

آ�ه� 
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حداقلي از وظيفه منديهاي از قبيل معماريهايي كه بايد بايست معين كردن مجموعه 

  پشتيبان شوند، مي باشد. 

حداقل دو وطيفه مني كه هر سيستم با يك واسط كاربر مي بايست فراهم كند ( انجام 

 دهد) عبارتند از : 

Predentation  ( تعامل با كاربر ) وApplication  ( لايه در زيرين سيستم) همچنيني دو

) HCL )Human Computer Fnterdareو جودي و سلسله مراتبي در ارتباط با  تا جنبه

وجود دارد كه در وظيفه اصلي مي بايست توسط كاربر كامل شود (تصينف يك شند، 

)  به زير وظايف ( ايجاد يك فايل جديد، Mailايجاد يك صفحه گسترده، فرزستان 

تا جايي كه به سطحي از عمليات اصلاح يك تون، تايپ يك پاراگراف ) تقسيم مي شود 

فيزيكي ( تايپ يك كاركتر، كليك كردن بر روي يك آيكون) بريم شكسته مي شود كه 

  انجام مي دهد.  Presentationمعمولاً يك كاربر در 

 Applicationمابين كاربر و  Dialopueاين تجزيه و قواي مي تواند استدلالي از يك 

يفه مندي كه در هر سيستم محاوره اي مي بايست باشد. بنابراين سومين نوع از وظ

  مي باشد.  Clialogneپشتيباني شود، 

مدل يكپارچه تمكام وظيفه منديهاي يك سيستم با هم در يك مدل واحد تابيده مي 

  شوند. مدل يكپارچه بسادگي يك مدل قابل پياده سازي مي باشد. 

  نشان داده شده است.  1-7يك ارائه وظيفه مندي از يك ساختار سستم در شكل 

  وظيفه منديها با هم در يك مولفه ساختاري واحد جمع شوند. 
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نوشته مي شود، با فراخواني مستقيم  Cيك برنامه اي كه با يك زبان سطح بالا از قبيل 

اين ساختار را  Motifو  Windows Toolkitبسته هاي نرم افزاري واسط كاربر از قبيل 

ني كه نياز به ورودي از كاربر دارد يا مي خواهد خروجي را زما Applieationدارند. يك 

  را فراخواني مي كند.  Toolkitبه كاربر نمايش دهد وظيفه مندي 

ها مي  Toolkitضمني است ( بعنوان روابطي مابين فراخواني هاي  Dialogueقسمت 

  باشد). 

MODEL-VFEW -CONTROLLER 

  :  MVCالگوي 

را نشان مي دهد،  Protabliltyو  NIVC ،Modifabilityبراي ديدن اينكه چگونه 

شروع كرده و عمليات واحد را اعمال مي  1-7نخست با تصوير سيستم يكپارچه شكل 

  را در نظر مي گيريم:  Modifiabilityكنيم. ابتدا 

 Presentationو   Dialogueاين  شمابه آن است كه يك مجموعه اي از وظيفه مندي و 

واحد) قصد دارند منتقل از بقيه برنامه  Applicationط با يك شئي ( تمام كدهاي مرتب

  تغيير ( اصلاح) يا بنز اين كار نياز به كاربرد عمليات واحد

Part - Whole Decompsition   دارد، كه بهترين روش پشتيباني از محدود كردن

  تاثيرات يا محدوده تغييرات مي باشد. 

نشان داده  2-7در يك معماري در شكل  Part - Whole Decompsitionاجراي نتايج 

  شده است. 
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رسيدگي بعدي اين است سيستم پا وسايل ورودي و خروجي متفاوت دريچه بندي شود. 

را اعمال مي كنيم،  حالا ما مي خواهيم  Seperationبراي اينكار ما نخست عمل واحد 

 Applieationو  Dialogueكنيم نه فقط از  Separateكه وسايل ورودي و خروجي را 

را نتيجه مي دهد، جائيكه  3-7بلكه از هر كدام از آنها را بخوبي. اين كار شكل 

Presentation  ازDialogne  وApplication  تفكيك شده است، و قسمتهاي ورودي و

  از ديگري تفكيك شده اند.  Presentationخروجي 

ل اين عماليات واحد نسخه نشان داده شده است نتيجه اعما 3-7همانطور كه در شكل 

 .را براي هر  خاص فراخواني كنيم Applicationو  Dialogue( كه ما  Modelاصلي 

View (خروجي ).  وControler  .(ورودي ) مي باشند  

  بسط داده مي شود.  PACبه  MVCتوسعه هاي بعدي توليدي، 

MVC  بهPAC  )Presentation, Application, Control ابد. ) تكوين مي ي  

) بطور ابتدائي توسط اهداف كيفي نسبتاً HCFكامپيوتر (  -،واسط شخص PACمدل 

منجر به  Modifiabiltyاهميت  Scabilityو  Modifiabiltyمختلف تحريك مي شود: 

جائيكه نشان داده شده است مي شود،  1-7يك تجزيه وظيفه مندي مشابه آنچه در شكل 

Presentation )P ،(Application )A و (Dialogue  كه )Control  ناميده مي شود باC 

  معني مي شود، در شكل           نمايش داده مي شود. 

 Dialoagueو  Applicationمجهز   Presentationبا يك  Seperationبهر حال، كاربرد 

  را نشان مي دهد.  Modifiab: lityفقط اهميت 

٤-٧ 
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م افزار است، ما مايليم كه صفت يك سيستم تعاملي پيچيده يك قسمت بزدگي از نر

  تضمين كنيم.  Dcablityكيفي 

( مقياس پذيري ) كه به يك گروهي از مولفه ها اعمال مي شود توسط  Scabliltyصفت 

Part - Whole Decompsition  .تضمين مي شود  

مي تواند به قسمتهايي تجزيه شود. حالا نام  P-A-Cهنگام اين عمل: هر سه تايي 

Control ش از بيDialogue  با مهمي تر است، از اين رو اين زير مولفه نياز دارد تا

كنترل كند.  Prodentionو  Applicationاجزايش را بخوبي ميانجگري تعاملات ما بين 

  بطور كامل از عمليات واحد مشتق مي شود. 4-7در اين روش ساختار موجود در شكل 

بكار گرفته شد، مشهود شد كه  براي سيستمهاي محاوره اي PACنظر به اينكه 

را تضمين نمي كنند.  Portability) در اين روش Decomposedمعماريهاي تجزيه شده (

به اين دليل است كه يك سيستمي كه بطور كامل به قسمتهايي يكنواخت تجزيه مي شود 

را محلي كند. براي مثال، هر مولفه اي در سيستم ممكن  Portingقادر نيست تاثيرات 

  ت يكسري كه واسط هاي كاربر معيني را در خود داشته باشد. اس

داشته باشد و  Presentation، هر سه تايي ممكن است يك زير مولفه PACدر ترمهاي 

شوند. هنگاميكه عمليات واحد  Portهر كدام از زير مولفه ها مي بايست بطور خاصي 

مطلوب ممكن است به خطر  با همديگر برخورد دارند يكي از دو استراتژي اهداف كيفي

 PACافتد با دامنه اجراي عمليات واحد مي بايست محدود شود. استراتژي آخر در مورد 

يك  Scabliltyكمك برآورده كردن  Part - Whole Decompsitionاعمال مي شود. 
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اعمال  Dialogueكاركرد مي كند، آن در مد ( حالت) محدود اعمال مي شود و فقط به 

اجازه مي دهد كه به قطعات قابل مديريت، قابل كد شدن  Dialogueبه  مي شود. اين

به  Compositionتجزيه شود، هر كدام از آنها دوباره مي توانند از طريق مكانيزم منظم 

 كل مجتمع شود.

 


